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و رمزگشايي مخاطبان  هاي ماهواره شبكه پسند هاي عامهماز فيلزن خوانش
)موردي زنان شهر ساريةمطالع(

1 ني فيروزجاهعلي رحما

 بابل واحد اسلامي آزاد دانشگاه علمي هيأت عضوو استاديار

*سعديه سهرابي

 شناسي جامعه ارشد كارشناسي

 چكيده
مي پسند نوعي توليد رسانه عامه هاي امروزه فيلم هـاي مطالعـات شوند كـه بـر اسـاس تئـوري اي محسوب
و خوانش عنوان يك متن، قرائت فرهنگي به ميهاي ها و گاه معارض را فراهم هـا كنند . اين قرائت گوناگون
و علتو خوانش و انگيزه ها نوعي توليد ثانويه محسوب شده در هـاي متعـددي را در بـر مـي ها گيـرد. لـذا

و رمزگشايي مخاطبانپژوهش حاضر  اي، بـا روش هـاي مـاهواره شـبكه پسند عامه هاي از فيلمزن خوانش
و ابزار پرس و مصاحبپيمايش و حجم نمونةشنامه نفر بين زنان در شهر ساري انجـام شـد. 400ةاكتشافي

به داده و تحليـل Binomial Testاي( دست آمده از طريق تكنيك آمـاري آزمـون دوجملـه هاي )تجزيـه
و ها اقـدام كـرده درصدپاسخگويان با متغيرگريز از واقعيت به خوانش فيلم85ها نشان داد شدند كه يافته

هـا روي آورده اسـت.نتايج شاخص كمبود عشق از اين متغير براي حل متني خود به وفور عشق در سريال
از زنانـه هويت ها، بازنمائي پنداري با بازيگران سريال ذات به طور كلي حاكي از آن بود كه زنان با هم ،گريـز

و بازنمائي گذشته، از فيلم و به خوانش واقعيت ميآنها رمزگشائي  كنند. ها اقدام

 واژگان كليدي
هم عامه هاي فيلم  زنانه؛ بازنمائي گذشته؛گريز از واقعيتهويت پنداري؛ بازنمايي ذات پسند؛

 نويسنده مسئول*
 12/10/1394: تاريخ تصويب 30/1/1394: تاريخ دريافت
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و بيان مسأله  مقدمه
و ابژ در عصر كنوني رسانه و محتوايةها سوژه گفتگوهاي جمعي در اجتماعات شهري هستند

و در جامعهترين مشتر شده از مهماي رسانه از كات ايجاد شده بين شهروندان است اي كه نيمـي

و آگـاهي رسـانه دهند، نمي آن را زنان تشكيل مي و با ناديده گرفتن سـواد اي توان بدون توجه

و توسعه داشت، منظـور از طـرح ايـن جملـه، ايـن نصف جامعه، از آن جامعه انتظار پيشرفت

كه علاوه بر كميت اين جمعيت مي به است كيفيت اين جمعيت نيـز توجـه كـرد. زيـرا بايست

و سواد رسانه آن امروزه رشد تحصيلات دانشگاهي زنان و اي هـا اهميـت فروانـي يافتـه اسـت

و سنتّ ها اولين عاملين انتقال ارزش آن و رسوم به همين ها، هنجارها، فرهنگ، آداب ها هستند،

كه اگر بدان اهميت داده نشود، رسانهةدليل شناخت نيازهاي زنان در حوز اهميت بسزائي دارد

و توجه بـه آسيب و استيلاي فرهنگ مدرنيته، غفلت از مباني مدرنيته هايي فراواني از قبيل غلبه

و سياسـت سـاز، التقـاط در برنامـه، فقدان الگوهـاي تمـدن مظاهر و فقـدان هـا هـاي فرهنگـي

و نظري گريبان و همچنين تبعـات آسـيب زنـان بـه گير جام رويكردهاي بنيادين عه خواهد شد

و فرزندان جامعه به دلايل نقش و چند گان مردان و بهمـين زنان انعكاس مـيةهاي متعدد يابـد

كه شناخت آسيب دليل مي در هاي فرهنگي ناشي از توليدات رسـانه بايست مد نظر قرار داد اي،

ز جهت پيشـگيري از رونـد رو بـه رشـد آسـيب  وةنـان، بـراي كلي ـزدگـي فرهنگـي محققـان

 شناسان ضروري است. جامعه

از1390سرشماري سالةنتيج كه بـيش % جمعيـت كشـور جمعيـت شـهري70نشان داد

كه نيمي از اين جمعيت  و علـي70هستند متوسـطةالخصـوص طبقـ درصدي نيز زنان شهري

است، زناني كـه از ها اوقات فراغت بسيار فراهم كردهآن شهري هستند كه زندگي شهري براي

% را پشـت سـر50ها نرخ تحصيل بـالاي يك طرف بر اساس آمار رايج در كشور در دانشگاه

و فعاليت گذاشته و از طرف ديگر از لحاظ اجتماعي روابط حل اند و براي هاي محدودي دارند

كـه ها مجبور هستند طرق ديگري براي اجتماعي شدن خود تجربه كنند، طرقـي اين پارادوكس

ممكن است يك فرصت يا آسيب قلمداد شود. مثلاً تردد فيزيكي بيش از حد زنـان در سيسـتم 

ب وه قصداجتماعي فقط خريد براي اينكه حاضر نيسـتند در خانـه بماننـد يـا در خانـه مانـدن

شكل عامه هاي ها پاي فيلم ساعت كه موجب اي رسـانه گيـري مصـرف پسند وقت صرف كردن
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آن، تفاوت هويتةدهند مصرفي كه نشان جديد شده است. و تمايزات اجتماعي ها با ديگـران ها

 . است

بي طور كل، سبك زندگي شهر به به سمت مصرف هـا سـوق داده رسانهةروي نشيني، زنان را

كه نقش مي است. زناني به هاي خطيري را در جامعه ايفا و كنند، خود عنوان رسانه عمـل كـرده

ميات زيادي تأثير به طور دقيق بيان كنيم، رسانه را بر ديگران و اگر  بـه زنـان توسـطها گذراند

مي محاوره  مـديريت تبليغات تأثير كرديم، مشاهده اخير هاي سالدركه شوند،همين طور تبديل

 شـده زنـان غالـب هاي گفتمان وارد گرائي تجملوحداز بيش كالاها، مصرفاز بدن، استفاده

بگـذارد، جـا بـه جامعه هاي گسستيا اجتماعي هاي پيوندبررا فراواني تأثيرندتواميكه است

 كـرده خويش جذبرا زناناز بسياريكهاي ماهوارههاي شبكه، است مبرمكه آنچه حالهر به

ومي پخش مستمر طوربه را1پسند عامه هاي فيلمكه هستند هايي است،شبكه  هـاي برداشـت كنند

 گفتمـانو شـود جامعه منجر مـيدرآن انعكاسو بازخوردبه ناخواه خواههالمفي اينازها آن

 اكثـردر مهـم بسـيار نقـش همچنـين بلكـه، شـود معاوضـه مـي خانوادهدر فقطنه رسانه اين

مي طور همانو) 1388:183دهشيري،(كندمي ايفا مردمةروزمر هاي تعامل  علـت اگـر دانـيمكه

و شود شناختهميماةجامع زنان مشكلاتو نيازهااز بسياري شود، ررسيبها فيلم اين تماشاي

:كه كندمي مطرحرا زير سؤالات خود دنبالبهها فيلم اين تماشاي

 هستند؟ پسند عامه هاي فيلم منفعل قربانيان زنان آيا
ازو ختـه پردا هـا فـيلم خـوانش بـه پسـند عامه هاي فيلم كنندهمصرف عنوانبه چگونه زنان

 كنند؟مي رمزگشائيها فيلم

عبـارت كـه گيـرد مـي بـردررا عنصر6ارتباطي فرآيند هر2وللس هارولدةنظري اساس بر

در كـدام هـر شـرايطو تأثيركه رسانه، مخاطبيا ارتباطي كانال فرستنده، پيام، نوع:از هستند

.)1387:59عيوضـي،( انـد ادهد اختصـاص خـود بـهرا مبـاحثي ارتباطات، شناسي جامعهةحوز

بـه ويـژه اسـت، انجام شده عنصر6 اينةدربار خارجدرچهو داخلدرچه فراواني تحقيقات

و مخاطـبةدربـا كمـي تحقيقـات اما مخاطب،بر پيام تأثيرو فرستنده ايدئولوژي تأثيرةدربار

1. pulp fiction movies 
2. Lasswell 
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 چرائـي كـرديم سـعي حاضـر تحقيـقدر مـا لـذا است، شده انجام رسانه محتوايازآن تفسير

 را بررسي كنيم. شهري زنان توسط رسانه پياماز رمزگشائي چگونگيو مخاطب مصرف

و چگونگي رمزگشائي مخاطبين، ابتدا بايـد فـيلم را عامـه هـاي قبل از بررسي چرائي پسـند

 تعريف كنيم. 

عد عامه در يك تعريف، فيلم ميميي از مردمتر بيشةپسند فيلمي است كه و خواهند بينند

به ببينند آن، و بـهتر بيشعبارت ديگر تقاضا براي و در اينجا ارزش بازاري مطـرح اسـت است

و هنري فيلم توجهي ندارد، پس هر فيلمي خوب به پسـند عامـه فروش برسـد، ارزش محتوايي

 است.

كه عامه تعريف دوم ديگري از فيلم و هنردوتر بيشپسند هم وجود دارد ستان بـه منتقدان فيلم

آن كار مي و از نظر و فرمـول پسند فيلمي است كه از كليشه عامه ها فيلم برند هـاي ژانـر هاي رايـج

و مضـامين ها كاملاً قابل پيشبيني هستند، اين فيلم كند پيروي مي و سـاختار محتـوايي سـاده ، فـرم

و وظيف و به دفعات امتحان شده دارند هاي بيان تـازه، اي نو يا شيوه اين آثار نه طرح ايدهةتكراري

و ارزش يشهاند بلكه ترويج و رايـج بـه زبـاني فهـم ها پـذير بـراي همگـان اسـت. هاي جا افتـاده

و متخصصـان ارتباطـات، بـراي آثـار جامعه پسـندخوب، وظـايفي از قبيـل تـرويج عامـه شناسـان

ن ارزش و ظـم، تـرويج وطـن هاي نيك، رفتارهاي درست، افزايش شـوق زنـدگي، تـرويج قـانون

و شجاعت قائل هستند. فيلم  پسند خوب، يك نوع فيلم آموزشي براي مـردم عامه دوستي، ستايش

و براي همـين ممكـن ساده است، براي مردمي كه فرصت نداشته  اسـت اند تربيت هنري پيدا كنند

.)68: 1391يانكويچ،هالووز،( هاي هنري يا آوانگارد را متوجه نشوند پيچيدگي فيلم

در عامـه هـاي مصرف فيلمةبايست مدنظر قرار دهيم كه دربار در جريان پژوهش مي پسـند

: شود قالب رويكردهاي مختلف دو اصل كلي استنباط مي

ً از ايد عامه هاي كننده فيلم مصرف-1 و در خـلالةپسند، صرفا توليد كننده تبعيـت نمـوده

ا توليدةمصرف هيچ معنايي جزء ايد و پيـام فـيلم بـرو متبـادر نمـي كننده به ذهن شـود

 شود. خواننده تحميل مي

در عامه هاي كننده فيلم مصرف-2 و مصـرف پسند در حين مصرف، داراي خلاقيـت بـوده

كه از خلال تقابل معنايي با توليـد شـكل مـي ذات خود معنايي را حمل مي و كند گيـرد

كه بررسي علت شكل پيامي جديد خلق مي پي شود هـا حـائز اهميـت اسـت،امگيري اين
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مي زيرا بازي مردم با رسانه به ها موضوعيت پيدا و به مردم عنوان سـوژه در مصـرف كند

مي رسانه  شود. ها توجه

مي همان اي، ميزان مصرف رسانهةگرايي پرسشِ محوري در حوز دانيم در پارادايم اثبات طور كه

و توليـدات رسـانه مصرف مـردم از رسـانه  و اغلـب ايـن ميـزان بـا درجـاي هـا ةبـوده اسـت

و نظريـةو در نظريـ.)1390:68 عظيمـي،( اسـت يافتگي كشورها مقايسه شـده توسعه ةتضـاد

به رسانه به انتقادي وةعنوان ابزار توليد در دست طبق ها حاكم يا بورژوازي نگريسته شده اسـت

و فريبنـد نقـش افسـونةاز اين زاويـه دربـار   لـر(اي بحـث شـده اسـت.هتوليـدات رسـانةزا

كننـدگان، در تئوري مطالعـات فرهنگـي، مصـرفو اما برخلاف اين نظريات)73، 1384، افشار

مي جاي ويژه شود. بلكه در اين سنتّ يابند. در اين سنتّ توليد در تقابل با مصرف درك نمي اي

ا و توليد نيز به عنوان شكلي ز مصـرف در نظـر مصرف خود در عين حال توليدي ثانويه است

به طـور كـل در مكتـب مطالعـات فرهنگـي پيـام رسـانه).82: 1390، كلانتري( شود گرفته مي

مي به و امكـان قرائـت شود عنوان متن در نظر گرفته كه ابهـام دارد و گـاه، متني هـاي گونـاگون

از معارض را فراهم مي و لذت» قرائت مرجح«كند، كه گاهي و معاني گ فراتر رفته وناگوني هاي

).1،2002:58شود(هازول را موجب مي

به نظريات در مكتب مطالعات فرهنگي مي و» جان فيسك«و» دوسرتو«توانيم اشـاره كنـيم

و فيسـك بـر مصـرفي كاربرد اين نظريات را در مصرف رسانهةنحو اي شرح دهـيم. دوسـرتو

جـا كننـده در ايـنرفكنند، مصرف ابداعي، مصرف توليدي اسـت، زيـرا مصـمي تأكيدابداعي 

و ايـن اسـت كالاهـا ناتمـام توليـد مـي طـور كـه فيسـك گفتـه . همان توليدكننده است شـوند

در مصـرف).1387:18ابـاذري،( كننـد ها هستند كه كالاها را تكميل مـي كننده مصرف كننـدگان

به ديدگاه دوسرتو منفعل فرض نمي كه نشان دهد چگونه شوند، بلكه او كاربران دنبال اين است

ميو مصرف .)1386:72 استم،(روند كنندگان از قواعد مسلط طفره

منـد توليدكنندگان از قدرت فراوانـي بهـره–ةبه منزل–شود كه مخاطبان فيسك موكداً متذكر مي

و به پيروي از ميشل دوسرتو( ةهـا را جنـگ چريكـي نشـان)اقدام مخاطبان در برابر فيلم1984هستند

و اين فرهنگ را عرصدا شناختي مي ميةند .)73: 1386استوري،( كند مبارزه محسوب

1. Haswell 
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بنـدد، او در زمـين كـار مـي هاي مبتني بر لذت را بـه از نظر دوسرتو خواننده در متن نيرنگ

و خود را در پهن ديگري دست به شكار مي ميةزند او)86: 1389راد، محسنيان(كند متن پخش

است يا آنچه كه تحت عنوان درون كنش مصرف فرهنگي نهفته براي آشكار ساختن فعاليتي كه

مي استفاده مي1كننده كند از اصطلاح مصرف توليد ثانويه ذكر مي و ، مصـرف فرهنگـي گويد كند

و زيركانه است راة. فيسك نيـز ايـد)220: 1390ميرفخرايي،فتحي،(عملي فريبكارانه دوسـرتو

ش دنبال مي و تلقي خود از مصرف را ميكند مي كل و عنوان به دهد هاي عنوان فيلم كند،آنچه كه

مي عامه  و توزيع ، زيـرا كالاهـاي فرهنگـي در دسـت، كالاهـايي كامـل نيسـتند شود پسند توليد

مي مصرف كننده مي ها كامل و حتي اين كالاها عامـه باشند كـه فرهنـگ توانند منابع خامي شوند

. بـه طـوري كـه هـانس)1390:141همكـاران،و شـعيري(دهـد خود را از طريق آن شكل مي

كند كه فهم شدن هر مـتن فرهنگـي همـواره از منظـر كسـي انجـام استدلال مي2گئورك گادامر

مي مي كه آن متن را فهم پـرداز آلمـاني نيـز نظريه3ولفگانگ آيزر).1386:88استوري،( كند شود

و خواةمعتقد است كه توليد معنا رابط آنديالكتيكي بين متن و تعامل و معنـا يـك ننده هاسـت

كه بايد تجربه كرد به دست دهيم، بلكه تأثيري است .)91همان،( ابژه نيست تا تعريفي از آن

وةپردازان مطالعات فرهنگي رابط گلدهيل از نظريه و فـيلم را نـوعي جـرح بـين تماشـاگر

سه سطح مختلف مخاطب تعديل مي و تعديل در و معتقد است اين جرح و نهادهـاانداند ، متون

و لـذات فـيلم رخ مي به تماشاي فيلم بنشـيني در معـاني چه وضعيتي دهد. از نظر او اينكه در

و همچنين تعين تأثير مي و فرهنگي خواننده يا تماشـاگر گذارد هايي از سرشت متمايز اجتماعي

از سرچشمه مي ج گيرند. عوامل تأثيرگذار در اين سرشت عبارت هسـتند ، نسـيت، نـژاد: طبقـه،

و از اين قبيلةسن، پيشين به زعم وي كـنش مصـرف فـيلم)381،168:رزاقي(شخصي هـايو

، نــوعي كــنش توليــد فرهنگــي اســت، زيــرا مصــرف همــواره توليــد معنــا اســت پســند عامــه 

مي).69: 1390(عظميمي، شكل اما چه عواملي موجب گيري اين توليـد معنـا بايست بررسي شود

مي از پيامگشائيو رمز  شود. ها در بين زنان

درةكند اگـر مصـرف كننـدمي عنوان1980اي در سال استوارت هال با انتشار مقاله رسـانه

) از هيچ معنايي استفاد نكند، آن را مصرف نخواهـد كـرد. ولـي اگـر تلويزيون اي( رويداد رسانه

 
1. consumer 
2. Hans – Georg Gadamer 
3. Wolfgang Iser 
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ا معنا مستفاد شود به رفتاري اجتماعي تبديل مي معنا در گفتمان تلويزيـونةو چرخشود. از نظر

ميةسه بره  كند: متمايز را طي

راةپردازش نشدةها شرح خاص خودشان از يك واقع ركاران رسانهاند اولاً دست اجتمـاعي

و در اين مدار طيفي از انـواع جهـانبه صورت گفتمان معنادار تلويزيوني ارائه مي و دهند بينـي

ر ايدئولوژي ارائه مي و ميشود دومةشـوند. دومـاً در برهـ ويدادهاي خام اجتماعي رمزگذاري

به گفتمان تلويزيوني تبديل مي و گفتمـان رويداد خام اجتماعي و قواعـد صـوري زبـان ، شـود

و طيـفمي توليد شده رمز گشاييةسوم مخاطب از برنامةيابند. سوماً در مرحلمي تسلط كنـد

ا ديگري از شيوه و در نواع ايدئولوژي در موقعيت تسلط قـرار مـي هاي جهان بيني و اگـر گيـرد

چه بسا آنچه توليـد كننـده كند دست نيابد آن را مصرف نمي اين رمز گشائي به هيچ معنايي  و .

قصد كرده بود با مصرف مخاطبان مطابقت نداشته باشد، اما در شرايطي هم ممكـن اسـت رمـز

آن گشائي از گفتمان رسانه با رمزگان حرفه : 1386، اسـتوري(ها هماهنگ باشد اي يا سازندگان

34-30(.

مي1998(1تري لاول مي ) اشاره شود كه ارزش مصرف كند فرهنگ عامه از كالاهايي ساخته

مي آن مي ها براي افرادي كه آن كالاها را و استفاده و)231همـان،( كنند، متفـاوت اسـت خرند .

و پردازش و بهرهةكنند آدمي موجودي انتخابگر ، امـامي سـيد( مند از عقل سليم است اطلاعات

آن)86: 1387 به همين دليل به باور ها بر او محـدود اسـت. يـا بـه تعبيـر رسانه تأثيرةها، دامن.

و نظام روان مي شناسان آدمي براساس تجارب گذشته را«گيرد كـه باورهاي خود، تصميم خـود

چه نوع اطلاعاتي قرار دهد از مي همين روي، او رسانه در معرض كه پيـام اي را بر و گزيند هـا

،2ترمـور»(ي داشـته باشـد تـر بـيش باورهاي او همخـواني اطلاعات منتشره از طريق آن با نظام

2011 :12.(

مي» چهار راه«در كتاب3دارتي هابسن كه فقط يكبار حـادث عنوان كند، معنا چيزي نيست

به مراتب فراتر مـي هاي مصر شود، بلكه از نخستين لحظه و زمينـهف هـاي جديـد موجـب رود

مي دلالت و همچنين بينندگان تلويزيون از تجربه هاي جديد و شود هاي خويش بـراي ارزيـابي

 
1. Terry Lovell 
2. Termor 
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مي وقايع سريالةقضاوت دربار و همـاوردي بـا كنند. سريال ها استفاده ها دقيقاً راهي براي فهم

كه ساير زنان هم در اين  و هم در زنـدگي واقعـي بـا آن مشكلاتي هستند هـا دسـت بـه برنامه

مي گريبان هستند و تجربه، يعني متن را بررسي و عقايدشان را بـه داسـتان كنند هـاي برنامـه ها

مي مي كه گفتگوي چند زن راجع به برنامه افزايند، هابسن عنوان مي كند به هاي تلويزيوني تواند

و گويي دربار آةگفت و علائق و از رويدادهاي روايتنزندگي هاي تلويزيـوني ها تبديل شود

ميةدربار كه در غير اين زندگي خودشان استفاده صورت ممكن اسـت بـه قـدري كنند. مسائلي

بي پـرده سـخن بگوينـد محنت :1386 اسـتوري،(آور باشند كه بييندگان نتوانند در نزد ديگران

56(.

از هاي داسـتاني بـا روايـت آميختن روايتدر« گيرد همان گونه كه هابسن نتيجه مي هـايي

در پسند، شالوده عامه هاي هاي زندگي تماشاگران سريال واقعيت اي شد براي سهيم شدن ايشـان

ــه ــيط تجرب ــان در مح ــگ خودش ــاد فرهن ــز ايج و ني ــديگر ــد يك و عقاي ــا ــار ه ــه ك ــايي ك ه

).96: 1982هابسن،»(كردند مي

كه گف1بران مي عامه هاي سريالةتار زنانه دربارهمچنين اعتقاد دارد بايسـت جزئـي پسند را

يا گفتمان زنانه محسوب كرد2فرهنگ شفاهي زنان يعني گفتمان مشتركةاساسي از سنتّ ديرين

 شـود مـي هـا پسند موجب تماشاي اين سريال عامه هايو معتقد است رئاليسم عاطفي در سريال

و از اين طريـق احساسـاتمي با بازيگران سريال گريه، مثلاً همراه)52، 1382، سركاراني( كنند

آن را سـاختار تراژيـك احسـاس3ريزند كه در دلشان ريخته است كه انگمي ديگري را بيرون

و بدين طريق از مشاركت تخيلي مي و دنيـاي تخيلـي سـريال را بـه دنيـاي لذت مـي4نامد بـرد

).113 1990اش مرتبط كند(بران، زندگي روزمره

طي پژوهشي علت لذت بردن از سريال هم عامه هاي انگ با زنان بغض5پنداري ذات پسند را

و پسـند)مي عامـه هـاي طلبي عاطفي در سريال گرفته(يا زنان مبتلا به آزار دانـد، دراينجـا تخيـل

به موضوعي ثانوي تبديل و راهمي داستان منشأ لذّت است. زيرا واقعيت را هاي خيـاليحل كند
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بري تعارضبرا و از پيچيدگيمي هاي واقعي آور روابـط اجتمـاعي موجـود كـه هاي ملال سازد

و انقياد هستند دور مبتني بر سلطه و با بازنمائي گذشتهمي جويي و كشـف راه حـل بـراي1شوند

تـر يـا بخش، زندگي را در زمان حال براي ما لذتها حل مشكلات از طريق دنبال كردن داستان

ميملدست كم تح هـاي عاشـقانه هـاي داسـتان از نظـر او قرائـت)1991:24كنـد(انگ، پذيرتر

و از طريـق رابطـ وسيله كه زنان بتوانند با احساس همدلي قهرمـان مـرد بـاةاي است براي اين

آن آميزي برخوردار شوند قهرمان زن، از همان دلسوزي محبت كه خود ها در زنـدگي روزمـره،

يك مي به ديگران ارزاني دارند بايست به نحوي  ). 125: 1386،(استوريجانبه

سه گفتمان حاصل از پژوهش دربار2استيسي علت تماشاي فيلم توسـطةاز طريق پژوهشي

سه عامل خلاصه مي : كند زنان را در

3گريز از واقعيت-1

ريم هـاي دوجزئـي را در نظـر بگيـ اي از تقابل بايست مجموعه در تبيين گريز از واقعيت مي

حل تقابل و راه آن هاي بين مشكلات مخاطبان و رفتارهـاي هاي اين مشكلات كه در متون گونه

. شوندمي تفريحي نشان داده

 هاي دوتائي استيسي تقابل:1جدول

حل مشكلات اجتماعي  متني هاي راه

 وفور كمبود

 نشاط خستگي

 شورمندي كنندگي كسل

 صراحت عوام فريبي

 همبستگي قه تفر

1. pass reproducibility 
2. Jackie Stacey 
3. fact escape from 
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 سازي هويت همانند-2
كه هنـر پيشـه زنان شركت به اين موضوع اشاره كردند زن كننده در اين تحقيق مكرراً  هـاي

آن توانند موجب خيال مي به نفس شوند.ةها دربار پردازي و اعتماد  قدرت،تسلط

 گرائي مصرف-3
بةمصرف هنر پيش1از نظر استيسي و كالاهايي كه آنهاليود شـد، راهـي بـودمي ها تداعيا

و گسترش هنجارها يا به و تعديل هنجارهاي زنانگي در بريتانيا  طـور كـل بازنمـائي براي جرح

از هاي زنـان شـركت . بسياري از نامه2زنانههويت و نيـز بسـياري كننـده در پـژوهش استيسـي

آن پاسخ كه به پرسشنام هايي ا او دادندةها ست كه از نظر اين زنان، بازيگران، مبين اين واقعيت

شـدندمي آور تلقي هاي هاليود، بازنمود نوعي زنانگي متفاوت بودند كه هم هيجان معروف فيلم

و ايـن نشـا  و اسـتقلالنةو هم ناقض الگوهاي آشـناي زنـانگي بـود خـود سـالاري، فرديـت

).28: 1994است(استيسي،

به نظريات فوق مي اي محسـوب پسند نوعي توليد رسـانه عامهايه توان گفت فيلم با توجه

به مي و آن شوند به مي عنوان متن كه قرائت ها نگريسته و خوانش شود و گـاه ها هـاي گونـاگون

كننـده يـا مخاطـب هاي مطالعات فرهنگـي مصـرف كنند. بر اساس تئوري معارض را فراهم مي

به رمزگشائي از پيام اقدام مـي پسند در حين مصرف داراي خلاّقيت است عامه هاي فيلم كنـدكه

و تحقيقـات پيشـين عبـارت پسند در تئوري عامه هايو علت رمزگشائي يا توليد معنا از فيلم ها

هم هستند از و بازنمائي:  زنانه.هويت ذات پنداري، بازنمايي گذشته، گريز از واقعيت

:از بودند عبارت پژوهش هاي فرضيه

مي.1 ذات هـاي داسـتان هـم پسند با شخصيت عامه هاين با تماشاي فيلمرسد زنابه نظر

 كنند. پنداري مي

مي.2 مي عامه هاي رسد زنان با تماشاي فيلمبه نظر به بازنمايي گذشته اقدام  كنند. پسند

مي.3 مي عامه هاي رسد زنان با تماشاي فيلمبه نظر به گريز از واقعيت اقدام  كنند. پسند

1. Stacey 
2. Women identity reproducibility 
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زبه نظر مي.4 ت زنانـه اقـدام عامه هاي نان با تماشاي فيلمرسد پسند بـه بازنمـائي هويـ

 كنند. مي

ها روايي شاخص

 نهاييةها در پرسشنام : ضريب روايي مقياس2جدول

ها متغير
 نهاييةپرسشنام

 ضريب روائيها تعداد گويه

1378/0 همذات پنداري

676/0 بازنمائي گذشته

1368/0 گريز از واقعيت

1582/0 زنانههويت بازنمائي

سؤالاتي است قابليت اعتماد بالايةدهند دست آمده از ضريب آلفاي كرونباخ نشان نتايج به

 سنجند.ميكه متغيرهاي تحقيق را

 روش پژوهش:
و شـبكه اكتشافي انجام دهيد تا فيلمةبراي بررسي موضوع تحقيق ابتدا مصاحب را هـا هـايي

كنند، يعني قبل از اجـراي فراينـد پـژوهش، بـاميكه اكثريت زنان شهري تماشا نيمك شناسايي

به چگونگي خوانشĤن و چهل زن ساكن شهر ساري مصاحبه انجام داديم تا بتوانيم ها پـي بـرده

به شاخص و در ادامه پس از شناسايي متغيرهاي تحقيق سازي متغيرها متغيرها را شناسايي كنيم

جم اي پربيننده شبكهه در قالب فيلم و هاي و با طراحي پرسشنام pmc، فارسي وان ةاقدام كرده

و روش نمونه400ساخته،تحقيق را با روش پيمايش، با حجم نمونه محقق بندي گيري طبقه نفر

 تصادفي در مناطق مختلف شهر ساري انجام داديم. 
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: مشخصات عمومي پاسخگويان

ح3جدول  سب تحصيلات: توزيع پاسخگويان بر

 سوادبي تحصيلات

و خواندن

نوشتن يا 

ابتدائي 

 ناقص

ابتدائي

كامل يا 

راهنمايي 

 ناقص

راهنمايي

كامل يا 

دبيرستان 

 ناقص

 ديپلم
فوق

 ديپلم
 كارشناسي

كارشناسي

و  ارشد

 بالاتر

درصد

نسبي
144/1013203/202/281/3

ضريب را در ميان پاسـخگويان ترين بر اساس جدول فوق مقطع تحصيلي كارشناسي بيش

به خود اختصاص داده است.  به خود

 تأهل: توزيع پاسخگويان بر حسب4جدول

 داراي همسر تأهلوضعيت
بي همسر بر اثر

 فوت همسر

بي همسر بر اثر

 طلاق
 هرگز ازدواج نكرده

1/668/67/15/25 درصد نسبي

ب را در بين پاسـخگويان بـه خـود ترين ضري بر اساس جدول فوق افراد داراي همسر بيش

 اختصاص داده است.

 هاي پژوهش يافته
ذات پنـداري هـاي داسـتان هـم پسند با شخصـيت عامه هاي رسد زنان با تماشاي فيلمبه نظر مي

 كنند. مي

با ذات در تحقيق حاضر هم و همدردي4پنداري و، تكذيبو تشويق تأييد، بعد گريه ، لعـن

كه نتيجه سنجش تاري سنجيده شده استنفرين الگوبرداري رف به، . شرح زير است سؤالات
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هم : شاخص5جدول  پنداري ذات هاي

و خيلي زيادها شاخص بعد كم اصلاً زياد و خيلي  كم

ي هم  ذات پندار

و همدردي 8/6552/29 گريه

582/37/39، تكذيب، تشويق تأييد

و نفرين 7/555/13/44 لعن

9/592/41/64 الگو برداري رفتاري

مي5جدول و خيلي زياد بـا روش نشان به ميزان زياد كه اكثريت پاسخگويان هـاي دهد كه

مي ذات گوناگون به هم هم پنداري با بازيگران سريال اقدام كه اين پنداري در شاخص ذات كردند

و همدردي  دتر بيشگريه و ازةر ادامه براي بررسـي فرضـي ين امتياز را كسب كرده است فـوق

به)Binomial Test(اي آزمون آماري دوجمله  شرح زير است. استفاده شد كه نتايج

H0كه به هم از اند برابر يـا كـم ذات پنداري با بازيگران سريال اقدام كرده : نسبت كساني تـر

% پاسخگويان است. 50

H1به هم كه %50از تـر بـيش انـد اقدام كـرده گران سريالپنداري با بازي ذات : نسبت كساني

 پاسخگويان است.

 Binomial Test:6جدول
Asymp.Sig (2- tailed)Test PropObserved PropNcategoryهمذات پنداري 

.000 .50 .20
.80 

1.00 

80
320 
400 

≤ 4
>4 

Group 1
Group 2 

Total

رةبر اساس جدول فوق نسبت كساني كه فرضي % پاسخگويان است80اند كرده تأييدا فوق

ــون  ــم sigو چ از ك ــر ــزان05/0ت ــن مي ــابراين، اي ــت. بن ــداس ــه تأيي از ب ــاداري ــور معن ط

در است. بنابراين، فرضيه يك پذيرفته مـيتر بيش%(نصف)پاسخگويان 50 و پاسـخگويان شـود

هم عامه هاي تماشاي فيلم به مي پسند د.كنن ذات پنداري با بازيگران اقدام

. كنندمي اقدام گذشته بازنماييبه پسند عامه هاي فيلم تماشايبا زنان رسدمي نظر به

، شـباهت داسـتان فـيلم بـا بعد جستجوي خـاطرات3در تحقيق حاضر بازنمائي گذشته با
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و تفاوت حوادث زندگي خودشان، شباهت هاي اصلي داستان سـنجيده هاي خودشان با نقش ها

به سنجشةيجشده است،كه نت . شرح زير است سؤالات

 هاي بازنمائي گذشته : شاخص7جدول

و خيلي زيادها شاخص بعد  اصلاً زياد
و خيلي كم

 كم

بازنمائي

 گذشته

2/6828/29 جستجوي خاطرات

3/5917/39 شباهت داستان فيلم با حوادث زندگي خودشان

و تفاوت شباهت نق ها هايشهاي خودشان با

 اصلي داستان
4/6166/32

مي7جدول و خيلـي زيـاد بـا روش نشان به ميزان زيـاد هـاي دهد كه اكثريت پاسخگويان

مي عامه هاي گوناگون با تماشاي فيلم كه ايـن بازنمـائي پسند به بازنمائي گذشته خود اقدام كنند

و در ادامـه بـراي ين امتيـاز را كسـب كـرده اسـتر بيشگذشته از طريق جستجوي خاطرات  ت

اسـتفاده كـرديم كـه نتـايج)Binomial Test(اي فوق از آزمون آمـاري دوجملـهةبررسي فرضي

. شرح زير است به

H0كه به بازنمائي گذشته از طريق فيلم از انـد برابـر يـا كـم ها كرده : نسبت كساني %50تـر

 پاسخگويان است.

H1:ا به بازنمائي گذشته كه %50از تـر بـيش انـد هااقـدام كـردهز طريق فـيلم نسبت كساني

 پاسخگويان است.

 Binomial Test:8جدول
Asymp.Sig (2- tailed)Test PropObserved PropNcategoryهمذات پنداري 

.002 .50 .35
.65 

1.00 

140
260 
400 

≤ 4
>4 

Group 1
Group 2 

Total
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كه فرض راةيبر اساس جدول فوق نسبت كساني % پاسـخگويان65انـد، كـرده تأييـد فـوق

و چون  ازكم sigاست از تأييداست. بنابراين، اين ميزان05/0تر %(نصف)50به طور معناداري

و پاسـخگويان بـا تماشـاي يـك پذيرفتـه مـيةاست. بنابراين، فرضيتر بيشپاسخگويان  شـود

به بازنمائي گذشت عامه هاي فيلم ميةپسند  نند.ك خود اقدام
مي عامه هاي رسد زنان با تماشاي فيلمبه نظرمي به گريز از واقعيت اقدام  كنند. پسند

بي4در پژوهش حاضرگريز از واقعيت با و و بعد خستگي، كمبود عشق، كسلي حوصـلگي

به سنجشةعدم صداقت سنجيده شده است، كه نتيج  شرح زير است. سؤالات

 عيتهاي گريز از واق : شاخص9جدول

ها شاخص بعد
و خيلي زياد

 زياد
 اصلا

و خيلي كم

 كم

 گريز از واقعيت

7/5623/41 خستگي

2/8848/7 كمبود عشق

و بي 3/6097/30 حوصلگي كسلي

4/5986/32 عدم صداقت

و خيلـيمي نشان9جدول به ميـزان زيـاد هـاي زيـاد بـا روش دهد كه اكثريت پاسخگويان

مي عامه هاي ون با تماشاي فيلمگوناگ كننـد كـه شـاخص كمبـود پسند به گريز از واقعيت اقدام

و در ادامه براي بررسي فرضيتر بيشعشق  فوق از آزمون آمـاريةين امتياز را كسب كرده است

به)Binomial Test(اي دوجمله  شرح زير است. استفاده كرديم كه نتايج

H0ا به گريز كم ها اقدام كردهز واقعيت از طريق فيلم: نسبت كساني كه از اند برابر يا %50تر

 پاسخگويان است.

H1:به گريز از واقعيت از طريق فيلم %50از تـر بـيش انـد هـا اقـدام كـرده نسبت كساني كه

 پاسخگويان است.
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 Binomial Test:10جدول
Asymp.Sig (2- tailed)Test PropObserved PropNcategoryهمذات پنداري 

.03 .50 .15
.85 

1.00 

60
340 
400 

≤ 4
>4 

Group 1
Group 2 

Total

راةبر اساس جدول فوق نسبت كساني كه فرضي % پاسخگويان است85اند كرده تأييدفوق

ــون  ــم sigو چ از ك ــر ــزان05/0ت ــن مي ــابراين، اي ــت. بن ــداس از تأيي ــاداري ــور معن ــه ط ب

و پاسـخگويان بـا يك پذيرفته مـيةاست. بنابراين، فرضيترشبي%(نصف)پاسخگويان 50 شـود

مي عامه هاي تماشاي فيلم به گريز از واقعيت اقدام  كنند. پسند

مي عامه هاي رسد زنان با تماشاي فيلمبه نظرمي به بازنمائي هويت زنانه اقدام  كنند. پسند

، گسترشو تعديل هنجارهاي زنانگي بعد جرح3زنانه با هويت در تحقيق حاضر بازنمايي

و مـدرن و نقض هنجارهاي رايـج از طريـق جنسـيت سـازي مفهـوم هنجارهاي مدرن زنانگي

به سنجشةگفتمان مشترك سنجيده شده است،كه نتيج  شرح زير است. سؤالات

 زنانههويت هاي بازنمائي : شاخص11جدول

و خيليها شاخص بعد زياد

 زياد 

و خيلي اصلاً كم

 كم 

 زنانههويت بازنمائي

و تعديل هنجارهاي زنانگي 2/7044/25 جرح

و نقض گسترش هنجارهاي مدرن زنانگي

 هنجارهاي رايج 

8/6832/28

از طريق جنسيتسازي مفهوم مدرن

 گفتمان مشترك 

3/5867/35

زيمي نشان11جدول به ميزان كه اكثريت پاسخگويان و خيلي زيـاد بـا روش دهد هـاي اد

به بازنمايي عامه هاي گوناگون با تماشاي فيلم ميهويت پسند كه شاخص جرح زنانه اقدام كنند

و در ادامه براي بررسي فرضيتر بيشو تعديل هنجارهاي زنانگي  ةين امتياز را كسب كرده است

به استفاده كرديم)Binomial Test(اي فوق از آزمون آماري دوجمله  شرح زير است.كه نتايج
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H0به بازنمائي كم ها اقدام كرده زنانه از طريق فيلمهويت : نسبت كساني كه از اند برابر يا تر

% پاسخگويان است.50

H1به بازنمائي %50از تـر بـيش اند كرده ها اقدام زنانه از طريق فيلمهويت : نسبت كساني كه

 پاسخگويان است.

 Binomial Test:12جدول
Asymp.Sig (2- tailed)Test PropObserved PropNcategoryهمذات پنداري 

.002 .50 .28
.72 

1.00 

112
288 
400 

≤ 4
>4 

Group 1
Group 2 

Total

راةبر اساس جدول فوق نسبت كساني كه فرضي % پاسخگويان است72اند كرده تأييدفوق

ازكم sigو چون  بن05/0تر از تأييـد ابراين، اين ميزان است. %( نصـف)50بـه طـور معنـاداري

و پاسـخگويان بـا تماشـاي يـك پذيرفتـه مـيةاست. بنابراين، فرضيتر بيشپاسخگويان  شـود

به بازنمائي عامه هاي فيلم ميهويت پسند  كنند. زنانه اقدام

و  گيري نتيجه بحث
از1390سرشماري سالةنتيج كه بـيش جمعيـت كشـور جمعيـت شـهري%70نشان داد

كه نيمي از اين جمعيت به70است و متوسط شهري هستندةطبق ويژه درصدي نيز زنان شهري

آنكه زندگي شهري براي آن و ها را به سمت مصرف ها اوقات فراغت بسيار فراهم كرده است

كه نقش ها سوق داده است رسانهةبي روي ، خـود كننـديهاي خطيري را در جامعه ايفـام . زناني

و رسانه به به محاوره تبديل شده عنوان رسانه عمل كرده به ها توسط زنان هر حال آنچـه كـه اند.

كه بسياري از زنان را جذّب خويش كرده است، شـبكه مبرم است، شبكه يي هـا هاي ماهواره اي

به عامه هاي هستند كه فيلم مي پسند را و برداشت طور مستمر پخش زن كنند ها ان از اين فيلمهاي

و انعكاس آن در جامعه منجر مي در خواه ناخواه به بازخورد و گفتمان اين رسانه نه فقـط شود

مـردم ايفـاةهاي روزمـر شود، بلكه همچنين نقش بسيار مهم در اكثر تعامل خانواده معاوضه مي

ب كند . اما آنچه كه در اين پژوهش بررسـي مـي مي ، هـا رداشـت شـود، ايـن مسـئله هسـت كـه

و قرائت خوانش مي هاي زنان از اين فيلم ها  گيرد؟ ها از چه چيزهائي نشأت
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كننـد، مصـرفمي تأكيدها بر مصرفي ابداعي مكتب مطالعات فرهنگي در تماشاي اين فيلم

و از قواعد مسـلط طفـره ابداعي، مصرف توليدي است، زيرا مصرف كننده، توليدكننده نيز است

و قرائت ها به خوانش تماشاگر فيلم.درو مي كننـد كـه ايـن هاي گونـاگون از فـيلم اقـدام مـي ها

و انگيزه خوانش مي ها دلايل در گيرد كه بر اساس تئوري هاي مختلف را در بر هاي مطرح شـده

كه عبارت هستند از پنـداري، گريـز از واقعيـت، ذات : هـم اين مقاله، چهار عامل ذكر شده است

و بازنمائيبا و اين چهـار مـورد در قالـب چهـار فرضـيه، از هويت زنمائي گذشته  طريـق زنانه

به)Binomial Test(اي دوجمله آماري آزمون و نتايج بررسي  شرح زير است. بررسي شد
با ذات در تحقيق حاضر هم و همدردي،4پنداري وو تشويق تأييدبعد گريه ، تكذيب، لعن

و همدردي رفتاري سنجيده شده است نفرين الگوبرداري كه شاخص گريه راتر بيش، ين ميـزان

به طور كل  و هم%%80به خود اختصاص داده به ها ذات پنداري با بازيگران سريال پاسخگويان

كه بر اساس نتيج اقدام مي  اي اين ميزان معنادار است. آزمون آماري دو جملهةكنند

بعد جستجوي خاطرات، شباهت داستان فيلم با حوادث زنـدگي3متغير بازنمائي گذشته با

و تفاوت، شباهت خودشان هاي اصلي داستان سـنجيده شـده اسـت،كه هاي خودشان با نقش ها

و بـه طـور كـلتر بيششاخص جستجوي خاطرات  %65ين ميزان را به خـود اختصـاص داده

مي پاسخگويان به بازنمائي گذشته در سريال آزمـون آمـاريةكنند كه بـر اسـاس نتيجـ ها اقدام

 اي اين ميزان معنادار است. دوجمله

و بـي، كمبـود عشـق بعـد خسـتگي4متغير گريز از واقعيت با و عـدم، كسـلي حوصـلگي

ين ميزان را به خود اختصاص دادهتر بيش، كه شاخص كمبود عشق صداقت سنجيده شده است

به طور كل  ا85و اند كه بر اساس ها اقدام كردهز واقعيت از طريق سريال% پاسخگويان به گريز

 اي اين ميزان معنادار است. آزمون آماري دوجملهةنتيج

و تعديل هنجارهاي زنانگي3زنانه هويت متغير بازنمائي ، گسـترش هنجارهـاي بعد جرح

و مدرن و نقض هنجارهاي رايج ن مشـترك از طريق گفتمـا جنسيتسازي مفهوم مدرن زنانگي

و تعديل هنجارهاي زنانگي سنجيده شده است ين ميزان را بـه خـودتر بيش، كه شاخص جرح

و به طور كل  ت% پاسخگويان بـه بازنمـائي72اختصاص داده  هـا اقـدام زنانـه در سـريال هويـ

كه بر اساس نتيج مي  اي اين ميزان معنادار است. آزمون آماري دوجملهةكردند

به نتايج ميبه با توجه و تماشاي اين فيلم دست آمده به توان گفت زنان در پيگيري دنبـال ها
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، نيازهـايي كـه از طـرف جامعـه ناديـده ارضاي نيازهاي خود از طريق مشاركت تخيلي هستند

و از طرف ديگر مطرح كردن آن در انگاشته شده ها بر خلاف هنجارهاي مرسوم جامعـه اسـت

و داستان منشأ لذ و، زيرا واقعيت را بـه موضـوعي ثـانوي تبـديل مـيت استاينجا تخيل كنـد

بر هاي خيالي براي تعارضحل راه و از پيچيـدگي مـي هاي واقعي آور روابـط هـاي مـلال سـازد

كه مبتني بر سلطه و انقياد هستند اجتماعي موجود و زنـدگي را در زمـانمي، دور جويي شـوند

و از طـرف ديگـر بـا انتقـال پـذيرتر مـي كم تحملتر يا دست ها لذّت بخشآن حال براي كنـد

آن دست آمده از اين فيلم تجربيات به و تبديل به بازنمود نوعي زنانگي ها ها به گفتمان مشترك،

كه هم هيجان متفاوت اقدام مي مي كند و هم ناقض الگوهاي آشناي زنانگي است آور تلقي شود

ازو به مي جنسيتدنبال آن تعريف مدرني  گيرد. در جامعه شكل
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 منابع
و شهلي  هـاي فـيلم جهـاني،ةعامـ فرهنگ محلي ). مصرف1387بر،عبدالوهاب( اباذري،يوسف

و فرهنگـي مطالعـات ايرانـي انجمـن فصـلنامه، زاهـداني تماشـاگرانو هنـدي پسند عامه
12.-12،32، شماره پياپي4سال ارتباطات،

احسـانة، ترجمـ) اسـتم رابـرت فـيلم نظريـه بـر رآمديد( متني تحليل).1386استم،رابرت(

 مهر.ة، تهران: سور نوروزي
، حسين پاينده،تهران: آگه. عامه فرهنگةدربار فرهنگي مطالعات). 1386استوري،جان(

،8، شـماره فرهنگـي تحقيقـات فصلنامهسازي، فرهنگو رسانه.)1388دهشيري، محمد رضا(

208-179.

( رزاقي  تهران: پيكان. اجتماعي، ارتباطات هاي . نظريه)1381، افشين

ــر مــؤثر عوامــل.)1385(سركاراتي،پريســا ــاناي رســانه اســتفاده ب ــ،زن ــان نام  كارشناســيةپاي

 ارتباطـات علوم رشته.اجتماعي ارتباطات گروه.اجتماعي علوم دانشكده.تهران ارشددانشگاه

 اجتماعي.

 تحقيقات فصلنامه، خوداي رسانه تصاويراز قومي هاي گروه ). ادراك1387سيد امامي،كاووس(

78-4،119فرهنگي،سال اول،شماره

و ديگران(  بررسـي(اي رسـانه بين مناسباتتا متني بين مناسباتاز.)1390شعيري، حميد رضا

131-3،152،شماره تطبيقي ادبياتو زبان هاي پژوهش فصلنامه،)رسانهو متن تطبيقي

ك و مظفري،  پسـند عامه هاي رمان انتقاديو توصيفي،تحليلي . بررسي)1388( بريصفايي،علي
 136.-10،109ةادب پژوهي، شمار،ايراني

)  صـنايع يرامـون فرانكفـورت، مكتـب شـناختي جامعـه هـاي نظريه). بررسي1390عظيمي،ليلا

در،)تلويزيونو رسانه خاص طوربه( فرهنگي و نقـش آن همايش ملـي صـنايع فرهنگـي

 اسفند.18و17سعه پايدار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه،تو

 پـژوهش،21رسانه،رسـانه قـدرت نـرم قـرن شناسـي ). بحـران 1387عيوضي، محمد رحـيم(
.80-15،56شماره ارتباطي،

و رضايي،محمد( اي مـاهواره هـاي شـبكه هـاي سـريال مخاطبـان ). خوانش1390كلانتري،مونا



و رمزگشايي مخاطبان زن ... 27 خوانش

،3ة؛دور رســانهو هنــر فرهنــگدر زن،ويكتوريــا ســريال اشــاگريتم وان،مــورد فارســي

.5-2،24ةشمار

،8ة، شـمار ،سـال چهـارم شناسـي انسانةنام ها، رسانه شناسي انسان).1384لر افشار، احسان(

195-189.

هـاي جهـاني شـدن، رسانهةپنداري، در حوز مخاطب شناسي).آسيب1389محسنيان راد، مهدي(

د 79-3،113شماره،، سالفرهنگي تحقيقات فصلنامهجهاني،ةهكدعصر پس از

پسـند دهـه عامـه، هاي نخبـه گـرا ). تصوير زن در فيلم1390و فتحي، اسماعيل( ميرفخرايي،تژا

و سينماي ايران .194-1،225، شماره1سال، ارتباطات فرهنگ فصلنامه، هفتاد

( يانكويچ،مارك، هالووز ، تهـران: پرويز اجلاليةپسند، ترجم عامه هاي فيلمةنظري). 1391،جوآن
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